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 ن کریمبراهین خداشناسی در قرآ

 

امیر حسین حسن خواه : نام نویسنده  

مین اسد پورسلحجت الاسلام و الم : استاد راهنما  

 

 چکیده:

همان طور که مشخص است توحید مهم ترین اصل در زندگی انسان هاست و بسیاری از 

.ید آاعمال و رفتار فردی و اجتماعی انسان هم بر اساس این اصل اعتقادی پدید می   

می داندهم خود را تبیان برای هر چیز  مقران کری . 

بخش پیگری شود و در باره صفات و  سته است این مهم در این کتاب جانپس شای

از طریق  راشناسی آن کریم راه های خداقرن در این کتاب جستو جو گردد. آکمالات 

را ذکر می کند که این خود  یشاخصه های رو برای هر مسیسی می کند.رفاق و انفس برآ

  و انسان را در این مسیر تعالی میدهد . باعث معرفت به مسئله توحید می شود

سی کرده استرو انفسی برفاقی آن شریف توحید از دو مسیر آقر  

یک برهان را  مسیرو ما هم برای سهولت از هر نموده است رو برای هر کدام اقسامی را ذک

 که



 

برسی نموده ایم تا شاید بتوان در وادی توحید  اهمیت بیشتری داشته است را پیگیری و 

 معرفت ها را افزود و به کمالات معنوی نایل شد . 

 کلید واژه:

توحید -قران _ برهان  -تمانع  -انفسی –فاقی آ - فطرت   

 

 

 

 مقدمه:

از  تر اندیشه ی او مهممراحل تطور هیچ امری در زندگی انسانی و                   

و باعث جتماع ارزش میدهد نیست زیرا این اعتقاد و بینش اوست که او را در ا اعتقاداتش

اثیر مستقیم هویدا شدن اعمال و رفتار متناسب میگردد پس بسیاری از کنش های انسانی ت

.د از اعتقادات فرد دار  

بر دیگر عناصر  است که نسبت ت انسانی مهم تر از همه مسایل  توحیددر میان اعتقادا    

 و کافر هم گردددار این مهم میما انسان موحد شاکله اموراتش دائرزیرافت خاصی دارد شر

از می نهد که مایه شگفتی و تامل است، ن اصلی را زیر پا نقطه مقابل او است چنی که

که محوریت همه فقهی و اعتقادی خود  م با برنامه های سه گانه اخلاقی ،طرفی هم اسلا

را مقهور  و عالمدامن عجیبی به توحید می زند. ،خدایی است ن ها رضای الهی و قربآی 

 واز.فروزنده است  داند که وجودش پاینده و تدبیرشمی رب الاربابی  و مدیرالعلل و علۀ

کوم به حفردی و اجتماعی را مهای  هم بسیاری از بی معرفتی ها واز همگسیختگی طرفی

ن که انسان را نیل به توحید می دهد قرآی این و زیبا ترین راهاز مهم تری و شرک می داند

رسی است و از طرفی ه ی سهل  بودن برای همگان قابل دست ا شاخصست که بکریم ا



 

از مردم دست  جز اوحدیرا عمیقش  بوده معارفثقیل  .چون))لدن علی الحکیم(( است

  .د یافتننخواه

ترین حسن استید برسی می کند و این و بزرگحان شریف توحید را از جانب توآقر  

1«بالله للهاعرفوا ا»چرا که فرموده  

امه می کند و یا در ایات انفس  جمال و جلال برهان اق ،ن کریم بر توحیدآقر پس اگر   

می  را درجه به وصال حقفانی گشاید و یا سالک  می را برای انسان متخلق پردهالهی 

الفاظ و حتی ،سراسر مسیر عادی نیست بلکه امورسنخ  این مراحل شناخت هم ازو .ساندر

  .ق جل و علا است و این خود حسنی بزرگ استحاشاراتش را از جانب  

ن شدیم توحید یعنی راه های خدا شناسی را با محوریت افاق و انفس آاز همین رو بر  

 برسی کنیم.

ول ب گوارای الهی تناآمسیر ژرف به اندازه ظرف وجودی خود از تا شاید بتوانیم در این 

معرفت الله را در جان خود خرو شان سازیم. ینابیعوده و نم  

در .و معنا را ادراک کینم هانیم ا براین که عالم الفاظ ر ور میسر نمی شود جزالبته این ام

.ابت قدم شویمثخرق عادات کشف   

ه می دانم از تمامی کسانی که مرا در این مهم تدر این قسمت شایس  

حضرت حجت السلام و  بزرگوار: ساتیدعلی الخصوص اییم و انمیاری رساندند تشکر 

)زید عزه(المسلمین اسدپور  

)زید عزه(حجت السلام و المسلمین دکتر حسن زاده حضرت استاد و استاد گرانمایه  

...ان شا الله خداوند همه ی بزرگوراران را در پناه خود حفظ نماید    

 

                                                           
38ص4الکافی ج-22تفسیر انسان به انسان ص 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ))فصل اول((

نآتوحید در قر  

 رای هر چیز می داندو خود را تبیان ب یت معرفی می کندخود را کتاب هدا کریمن آقر   

درباره ن کریم قرآ یا آ ن پرسش ها در ذهن تداعی میشود کهحال باتوجه به این مقدمه ای

جود خدای متعال را ویا  و؟هم برهان اقامه می کند یا خیر متعال توحید و وجود خداوند

لفی از اهل نظر ابراز شده مخت دراین  میان نظرات.؟می پنداردبی نیاز از هر گونه اثبات 

 است.

خداوند ن برای وجود یرا نخستین مسئله در خداشناسی قرآنی این است که آیا در قرآز

؟استدلال شده است است یا خیر  



 

کلام برداشته اند مثل فخر رازی  بسیاری از مفسران مخصوصا کسانی که قدمی در علم   

و مفاد آنها را به  اند دانسته وند متعالناظر به اثبات وجود خدا ن راز قرآآیات زیادی ا

نها به برهان نظم است.صورت براهینی در آورده اند که بازگشت اکثر آ  

ره مینویسد :سوره بق146یهآ ذیلنمونه فخر رازی در تفسیر خود در}برای   

 بِمَا الْبَحْرِ فىِ تجَْرِى الَّتىِ الْفلُْکِ وَ النَّهَارِ وَ الَّیلِْ اختِْلَافِ وَ الأَْرضِْ وَ السَّمَاوَاتِ خَلْقِ فىِ إِنَّ

   کلُّ منِ فیِهاَ بَثَّ وَ موَْتهَِا بَعدَْ الْأَرضَْ بِهِ فأََحْیَا مَّاءٍ منِ السَّمَاءِ منَِ اللَّهُ أنَزلََ مَا وَ النَّاسَ یَنفَعُ

146)یعَْقِلُونَ لِّقَوْمٍ لاََیَاتٍ الْأَرضِْ وَ السَّمَاءِ بَینَْ الْمسَُخَّرِ السَّحَابِ وَ الرِّیحَِ تصَْرِیفِ وَ دَابَّۀٍ ) 

ان ر ثمانیه انواع من الدلائل التی یمکن ه ذکلما حکم با الفردانیسبحانه وتعالی  نهاعلم ا»

وحید و برائته عن الاصراد و اولا و علی ت وتعالی یستدل بها علی وجوده سبحانه

همچنین جناب  ت وتدلال برای این مطلب استخراج کرده اساس همچنینی و2«ادالاند

 وجود وحدت خداوند استدلال ن را برآیه پیوست کردن مقدماتی برای این آ بیضاوی با

  3تاس کرده

ز در برابر این گروه کسانی هستند که بر این باروند که خداوند کریم وجود خدا را بی نیا  

. وجود  آن بر نیامده است و در صدد اثباتدانسته از استدلال   

 باری تعالی اصل وجود ایبر قران کریم  که بر این عقیده است )ره (طباطبایی علامه      

.6ستنیاورده ا اثباتی  

زیرا عده  این سخن علامه طباطبائی باعث شد شیوه تفسیری او با دیگران متفاوت شود.   

ان را ناظر به اثبات   ،و الارض(( سماواتالالله شک فاطر))افی ای از مفسران در تفسیر ایه 

و جود خالق دانسته اند  در حالی که علامه طباطبایی این نظر را رد میکنند و میفر مایند 

این تفسیر مناسبتی با معنای فطرت ندارد و از طرفی هم بت پرستان منکر و جود خالقی به 
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نام الله نبوده اند تا ایه در صد اثبات ان باشه بلکه ایه در صدد اثبات تو حید ربوبی است 
5.  

ن کریم اصل وجود ستفاده می شود که در محیط نزول قرآن اآیات قرآتوجه به با    

ل وجود قبول توده مردم بوده است و هیچ گونه استکباری نسبت به اص فریدگار موردآ

و صفات این چنینی دچار شرک بوده  هر چند در ربوبیتجود نداشته است خالق و صانع و

.اند  

  اللَّهُ فَأَنىَوَ لَئنِ سَأَلتَْهُم مَّنْ خلََقَ السَّمَاواَتِ وَ الْأَرضَْ وَ سخََّرَ الشَّمسَْ وَ القَْمَرَ لَیَقوُلُنَّ  }

(41یُؤْفَکوُنَ)  

(42ءٍ عَلِیمٌ)  شىَ    اللَّهُ یبَْسُطُ الرِّزْقَ لِمنَ یشََاءُ منِْ عبَِادِهِ وَ یَقْدِرُ لَهُ إنَِّ اللَّهَ بِکلُ  

قوُلُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ وَ لئَنِ سَأَلتَْهمُ مَّن نَّزَّلَ منَِ السَّمَاءِ مَاءً فَأحَْیاَ بِهِ الْأَرضَْ منِ بَعْدِ موَْتِهَا لَیَ

(43لِلَّهِ بلَْ أَکْثرَُهُمْ لاَ یَعْقِلُونَ)  

 (46یَعلَْموُنَ)وَ مَا هَاذِهِ الْحَیوَةُ الدُّنْیَا إِلَّا لهَْوٌ وَ لعَِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الاَْخِرَةَ لَهىَِ الْحَیوََانُ لَوْ کَانُواْ 

} 

 )سوره عنکبوت(

میخوانیم: یونسسوره  11یه آو یا در     

لْ أَ }وَ یَعْبُدُونَ منِ دُونِ اللَّهِ ماَ لَا یَضُرُّهُمْ وَ لاَ یَنفَعُهُمْ وَ یَقُولوُنَ هؤَُلَاءِ شُفَعَؤنَُا عِندَ اللَّهِ قُ

)سوره  یُشْرِکوُن{عَمَّا   تنَُب وُنَ اللَّهَ بِمَا لاَ یَعْلَمُ فىِ السَّمَاوَاتِ وَ لَا فىِ الْأَرضِْ سُبحَْنَهُ وَ تَعَلىَ

 یونس(

می دانستند و این خود دلیلی است  یع در نزدخداکفار بت ها را شف این کریمه میفرماید  

.اند باور داشته حقنزول جملگی به اصل وجود ذات  در فضای که واضح می کند   
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اشکار بوده و در آنزول امری  ات شد اصل وجود حق تعالی در زمانبا توجه به این که اثب

ن به آچ گاه قراما چنین نیست که هی یات هم این اصل مفروغ عنه گرفته شدهآبسیاری از 

یات یه این اصل اشاره شده است.آرا در برخی یزن نپرداخته باشد آ  

(35ءٍ أَمْ هُمُ الْخاَلِقوُنَ)  أَمْ خُلِقُواْ منِْ غیَرِْ شىَ)  

()سوره طور( (34الْأرَضَْ بَل لَّا یوُقِنوُنَ)أَمْ خَلَقوُاْ السَّمَاوَاتِ وَ   

بر مشرکان هم می توان اشاراتی بر اصل مبدا باشد. )ع(یات احتجاج حضرت ابراهیمآ و یا  

ن حضرت برای اثبات ذات آاحتجاج المتالهین هم استفاده می شود البته از کلام صدر

دس الله بوده است.اق  

ه اثبات توحید نیست بلکه ظهورش در تدبیر و یات به صورت مستقیم دربارآظاهر گرچه 

4ربانیت استو مدیریت   

.یات احتجاج حضرت ابراهیم از این قراراستآ  

(55وَ کَذَالِکَ نُرىِ إِبْرَاهِیمَ ملََکُوتَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرضِْ وَ لیَِکُونَ منَِ الْمُوقنِِینَ) }  

(54فلََمَّا أفََلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الاَْفِلِینَ)   کوَْکبًَا قَالَ هَاذَا رَبىّفَلَمَّا جنََّ عَلیَْهِ الَّیْلُ رَءَا   

لَأَکوُنَنَّ منَِ الْقَومِْ    فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لئَنِ لَّمْ یهَْدِنىِ رَبىّ   فَلَمَّا رَءَا القَْمَرَ بَازِغًا قَالَ هَاذَا رَبىّ

(55الضَّالِّینَ)  

ءٌ م مَّا  بَرىِ   هَاذَا أَکْبرَُ فَلَمَّا أَفلََتْ قَالَ یَقَوْمِ إِنىّ   سَ بَازِغَۀً قَالَ هَاذَا رَبىّفَلَمَّا رَءَا الشَّمْ

(51تُشرِْکوُنَ)  

 (57وَجَّهْتُ وَجْهىَِ لِلَّذِى فطََرَ السَّماَوَاتِ وَ الْأرَْضَ حنَِیفاً وَ ماَ أَنَا منَِ الْمُشرکِِْینَ)   إِنىّ

 {)سوره انعام(
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علامه طباطبائینظریه نظر    

ن شریف اصل وجود خداوند تبارک و آقر»مرحوم علامه طباطبائی در این باره می نویسد

بدیهی می شمارد و تنها عنایت خود را بر اثبات صفات خداوند مانند یگانگی و تعالی را 

.5«خالفیت علم و قدرت مصروف می داند  

 مدارن کمتر به صورت مستقیم به مسئله اثبات صانع پرداخته شده چون آبنابر این در قر

ن نکته است که عالم در تمامی مدارج و اسماء صفات علیای خدا و بیان ای ی مباحثلاص

پروردگار عالمیان است. مراتب ملکوتی نشانه  

ن کریم مستقیما در صدد آممکن است قرفوق می توان عرض کرد نظرات  برای جمع بندی

و  مواجه نبوده استمقابله  برای یا بامنکر قابل توجهی واثبات وجود خدا بر نیامده باشد.

که خلاف حکمت  میشده است موجب وسوسه یطرح کردن این چنین  مسایل یا این که

و حتی .ورد آن استدلال هایی به دست آولی به هر حال می توان از بیانات قردانسته شود 

ایرادی  هیچه استدلال ها توجه داشته باشد،بیم ه طور غیر مستقآن هم ببعید نیست خود قر

غیر مستقیم اصل وجود را باشد ولی به طور  ونددای در صدد اثبات یگانگی خییه اآدارد ن

.اثبات نماید  

:اشاره کردطور  سوره 35یه آبه میتوان  برای نمونه   

({35ءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ)  أَمْ خُلِقُواْ منِْ غیَرِْ شىَ }  

تعالی براهینی اقامه  قکه: گرچه خداوند به طور مستقیم برای اثبات وجود ذات ح الحاصل

 به این نتوان  نیست که به طور غیر مستقیم یا از سبیل اشاره الزاما چنین ینکرده است.ول

بوبیت اقامه می شود رتعدد و یا اثبات نفی  برای کهزیرا براهینی  مسئله دست یافت

 جملگی بعد از ثبوت وجود است.
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نآهان در اصطلاح قربر  

است  ترصداق وسیع منچه که مصطلح منطق است از جهت آن با آبرهان در اصطلاح قر   

ح اصطلاو برهان در  1ستین نآگرچه در اصل مفید علم بودن هیچ تفاوتی در مفهوم جامع 

ن شریف در قرآاما  «7 قیاس مولف من یقینیات ینتج یقینا بالذات اضطرارا» دانانمنطق

به عنوان برهان شناخته  نها در فلسفه مطرح می شودآ معجزه و جدال احسن که بعضی از

و علت  ها در منطق به عنوان برهان مطرح نمیشود.از این  هیچ یک شده است در حالی که

چنین است که هر یک از این ها به اندازه خود  هم در قرآنبرهان دانسته شدن این اقسام 

می شود. روشن شدن بروشن است.و هم سب وهر با  

 26یهآسوره یوسف -بر اطلاق علم شهودی به برهانبرای مثال: 

السُّوءَ وَ الفَْحْشَاءَ إِنَّهُ منِْ وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ همََّ بهَِا لَوْ لَا أَن رَّءَا بُرْهَنَ رَب هِ کَذاَلِکَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ 

(26عِبَادِنَا الْمُخلْصَِینَ)  

32یه آسوره قصص -معجزه به برهاناطلاق    

ءَ إِنَّهُ منِْ وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ همََّ بهَِا لَوْ لَا أَن رَّءَا بُرْهَنَ رَب هِ کَذاَلِکَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الفَْحْشَا

(26ا الْمُخلْصَِینَ)عِبَادِنَ  

نآشیوه های خداشناسی در قر  

برهان  )مراد غیر اصل وجود است( اًنجا که بر خداشناسی و توحید تامآ کریم  نآقر   

ن می ل احسن به آارائه می دهد و زمانی با جدا هطریق عقلی را از گاهیاقامه می کند 

ان عقلی بر بره می کند در بیانن را با سیر درونی  یعنی شهود و فطرت آپردازد و گاهی 
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د بر صفا ن اسرار می ورزد. در شهوآلیت ودر جدال احسن بر مقبو ن تکیه داردمعقولیت آ

.تاکید می کندهوس و پاک بودن دل از هوا و  

 

توحید ین برابراهین قرآ  

 استنباط و مدار مفهومدهد که دائراز مردم رخ می اوحدی برای انبیا و اولیا و  :.شهود 1

و نیاز شدید به صفای باطن و  نیست بلکه از حیث القائات روحی و قلبی است یذهن

:می فرماید درباره دیدن حقایق توسط پیامبر)ص( کهاین دمانن، مجاهدت نفسانی دارد  

16-11سوره نجم ایه  

(11مَا کَذبََ الْفؤَُادُ مَا رَأىَ)  

(12) مَا یَرىَ  أَ فَتُمَارُونَهُ عَلىَ  

(13) رءََاهُ نَزْلَۀً أُخْرىَوَ لَقَدْ   

16 عنِدَ سِدْرَةِ المُْنتَهىَ  

.برهان نقلی یعنی کلام خداوند متعال که مراد از ان قران است و حجیت قران هم که 2

اگر بر طبق قواعد خاص علوم حدیث صحیح  )قطعیست. ویا سخنان اهل البیت )ع(میباشد

مثل قران شریف میتواندحد وسط براهین عقلی قرار  ملحق به برهان نقلی میشود (که باشد

                                                                                             گیرد.

ثنی و که در مطالب متنوع توحیدی برهان اقامه کرده وشبهات ویاتی آهان عقلی:.بر3

یه ))لوکان فیه الهه الاالله آات مربوطه،یآنموده کم نیست یکی از  صمنی را ازاحه

سوره ملک تشکیل قیاس می دهد.. 6و 3یه آیه به همراه آ این لفسدتا((که  



 

از  نین یاد می شود یعآیت از آیه و نشانه ای ازجانب خداست و به عنوان آ که : .معجزه6

دلیل وجود  دمی توان .که صدق باشد  ییبر ادعا یتیآوردن ، و آشخصیادعای پیامبری 

.حق باشد چرا که ازطریق مذکور مساله مورد نظر اثبات شده است   

 

 

 

 فصل دوم

ن:آراه های خداشناسی در قر  

 اقان درگاه احدیت قرار داده استمشتن کریم مسیر هایی را فراسوی راه پویان توحید آقر

می  تسوره فصل 53 یهآ.در افتبه مقصد واحد دست ی به این مسیرها میتوانجه وکه بات

 خوانیم:

  لَهُمْ أَنَّهُ الحَْقُّ أَ وَ لَمْ یکَْفِ بِرَب کَ أَنَّهُ عَلىَ   یَتبََینَ  سنَریُِهِمْ ءاَیَاتِنَا فىِ الاَْفَاقِ وَ فىِ أَنفُسِهِمْ حَتىَ

(53ءٍ شهَِیدٌ)  شىَ    کلُ  

 

کند که خود جای تامل  شاره میاگ و عمیق زریه به شناخت خداوند از دومسیر بآدر این 

.فاقی و دومی مسیرانفسی است.آیر مساولی  و دقت دارد  

.یات برمی خوریمآن کریم به یک دسته از آدر قر  

(22ایه-()سوره ذاریات22وَ فىِ الْأَرضِْ ءاَیَاتٌ لِّلْموُقِنیِنَ)  

فىِ فَلَکٍ     النهََّارِ وَ کلُلَا الشَّمْسُ ینَبَغِى لهاََ أَن تُدْرِکَ الْقَمرََ وَ لَا الَّیْلُ سَابِقُ 

(62ایه -()سوره یس62یَسْبَحوُنَ)  



 

لتَِبْلُغوُاْ أشَُدَّکُمْ ثُمَّ     یخُْرِجُکُمْ طِفْلًا ثمُ    مِنْ عَلَقَۀٍ ثمُ    منِ نُّطْفَۀٍ ثمُ    هُوَ الَّذِى خَلقََکُم م ن تُرَابٍ ثمُ

 لِتَکوُنُواْ شیُُوخًا وَ 

(45ایه-()سوره غافر45منِ قَبْلُ وَ لتَِبْلُغوُاْ أَجَلًا مُّسَمًّى وَ لَعَلَّکمُْ تَعْقِلوُنَ)  یتَُوَفىَمِنکُم مَّن   

فرینش آو نظم عجیب در جهان  طبیعتیات که انسان را به مطالعه در اسرار آاین دسته از 

 اینوانسان در فاقی گفته می شودآشناخت  ،این نوع شناختبه دعوت می کند که 

علی و برخی حق می پندارد و به وجود حق جل وانشانه  یت وآجهان را سراسر ینش،ب

می برد.صفات و اوصاف او پی   

 فاق است.با توجه به ترجمه لغوی این ایهآن هم آ رف و جمعطو  ناحیهه معنای آفق بواژه 

پی برد. مذکور  توضیحات می توان به هم   

فاقیآامتیاز راه   

ز به نه نیا هخلاف راه های دیگر پیمودن این رابر سان تر بوده وآاین راه از راه  های دیگر 

در این  نفسانیمجاهدت های  نهو کسال و نه نیاز به شهود برهان های سنگین فلسفی دارد

سیر اجمالی در به  از هوا و هوس وراگر انسان با نفس سلیم  بد مطرح است نوع شناخت

سایر صفات وی پی برد. و به وجود الله و یگانه بودن او بپردازد عالم طبیعت  

فاقیآارزش عملی و ثبات برهان های   

مشکلات  هدر این راراه دوم کمتر است  عملی این راه سهل و عمومی است و از عمق ائر

نها وث آداز طریق امکان و ح آسمان زمین روشن می شود که کیفیت بیرون حل می شود 

از حرکت عالم به همچنین و نها آبودن   قدیم  ویا از  واجب یا  هستی و یا دقت در 

ولی در ودر میابیم در عالم یک خالق مدیر و مدبر حضور دارد  وجود محرک پی می بریم

خ نخواهد داد.راین مسیر سیر قلبی و شهودی   

 و صرفا با یک سلسله مباحث انتزاعی و حصولی در ارتباط هستیم.

 



 

 

 

 

 

 

 

:فاق در نگاه مفسرانآ  

.فاقی افلاک و ستارگان و عناصر چهار گانه و موالید سه گانه استآیات آمراد از الف:  

فاقی فتح مکه و مناطق اطراف است.آیات آاز  ب:  

ن در آفاقی یعنی حوادث خارق عادتی است که مقارن ظهور پبامبر و بعد از آیات آپ.

 خارج مکه اتفاق افتاد.

.12انبیای الهی را تکذیب کردند نفاقی یعنی سرنوشت امتحاآیات آت.  

ه ب این موارد هازگشت همآنچه که مشاهده می شود از این معانی با اندکی دقت بالبته 

.است که عرض کردیم یهمان معنای  

. 

 راه انفسی

این  ردر باره چیتسی راه انفسی و حقیقت آن در میان اهل نظر اختلاف شده است که د  

  ...الله آنهارا ذکر خواهیم کرد ءحائز اهمیت بوده که ان شا ریرمیان دو تق

:تقریر اول  
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مقصود از راه انفسی،سیر درونی و شناخت خدا از راه خود شناسی است،این راه به  »   

ن تری را نصیب انسان سالک مقصد نزدیک تر و دقیق از راه افاقی است و سعادت افزو

یت توحید خدا است و همین تامل در آسیر معلوم می شود خود انسان  درمی کند 

انسان با تامل در  بینی است. خویشتن  خویش،رهگشای مناسبی برای خدا شناسی و جهان

هستی او احتیاج است و هرگزنمی شئون ذات صفات و افعال خویش می یابد که همه 

دی امکانی وه کند،چون هیچ موجتواند به خود یا با دیگران که مانند خود هستند تکی

آفریند و علل و عواملی هم هایی می ل و عوامل خارجی در او نیازرد،علاستقلال ندا

دی ب و وسایل بیرونی در او نیاز های زائنفوذ اسباد را ظاهرا بر طرف می کن های اونیاز

رمان استراحت و گاهی نیازمند دب وآ،نوشیدن اورا محتاج خوردن غذاآورد به وجود می 

می کند.علل و عوامل بیرونی دیگری نیز مانند غذا و پوشاک و خوراک و دارو و مانندان 

 نیازمندی هایش را پاسخ می دهد.

ی خویش را خود تضمین هست چون که نمی تواند اصل نسان نمی تواند نیاز نداشته باشدا

ل و هور علهرجهت مقزیرا مستقل نیست،بلکه از نرا هم خود به عهده بگیرد کند و بقای آ

هم هر یک محکوم علت دیگرند و تحت نظم و نفوذ عامل نها آ عوامل بیرونی است که

 دیگری اداره می شوند که ان خدای سبحان است.

دیشد و نیاز لی است،یعنی اگر انسان به خود بیانسخن از اندیشه و علم حصویر در این تقر

و به وسیله نیازمند دیگر نیست بلکه نیاز ا خود را احساس کند،می بیند تکیه گاه او موجود

رف می شود و اگر خود را محتاج به غیر خدا بپندارد،گرفتار خیال ی موجود بی نیازی برط

 کاذبی شده است.

 ی فرمایند))رایت ان طلب المحتاج الی المحتاج سفه من رایه و ضلهمامام سجاد )ع( 

لب کند،از سفاهت رای و از گمراهی عقل مندی از نیازمند دیگری چیزی طنیاز عقله،..(اگر

ی بالذات بخواهد،نه از محتاج دیگر س کسی است که خردمند باشد و از غناوست.خداشنا

ندیشد،قطعا به خدا راه پیدا می کند.افرینش خویش بیآو اگر انسان در   



 

«11رو نبی اکرم )ص(فرمود))من عرف نفسه فقد عرف ربه این از  

ریر دوم:قت  

ر علم حضوری تکیه می کند و راه سیر انفسی تقریر دیگری نیز دارد که بشناخت خدا از 

اهی دشوار است و میسور هر چون علم حضوری بدون تهذیب نفس ممکن نمی شود،ر

و فی »ز اصحاب عقل بالاترند.چون فرمودا کسی نیست،بلکه مقدور صحابه یقین است که

ر حیوان که قت شما و انواع بی شماخل،در ...«من دابه ایات لقوم یو قنون  و مابیتخلقکم 

ورد این سفر بیش از حصول راه لیکن ره آ یاتی برای اهل یقین استدر زمین پراکنده اند،آ

مده ام؟  شتن سیر کند که من کیستم؟از کجا آاول است،چون اگر کسی در خوی  

غافل  را اداره می کند کیست؟مسلما از حقن کسی که مچه کسی در من اثر می گذارد؟آ

12واهد بودنخ  

عی جهاد با نفس میداند زیرا مسلم است که باتوجه به مطالب فوق که سیر انفسی را نو   

زیارت نماید باید تلاش آن را از ورای مفاهیم  اگر کسی بخواهد خداوند را شهود کند و

آست که  و خود را مهذب گرداند از همین روورد و عمل بجا آ های فراوانی در حیطه علم

واحد است زیرا انسان سالک در خود سیر  ،دراین سیر شهودی سالک ومسیر فته اندگ

ورد چنین معنایی از فضای ناخت خود به شناخت رب هم دست می آمیکند و از این ش

روایی قابل برداشت است چنان که حدیث معروف )من عرف نفسه فقد عرفه  ربه( 

.گذشت  

 تحلیل اجزای بدن:

است که منظور از راه انفسی،فحص و تحلیل همه ی اجزای بدن نیست،یعنی اگر  واضح»  

طور ظاهر و باطن خویش تدبر کند،همه آنهارا ب و جوارح ءکالبد شناسی درباره همه اعضا

انها ا با دستگاه حسی و تجربی ببیند و از نظم و نضدعمیق از راه ذهن ارزیابی نماید و ی
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ن نگرشی سیر انفسی محسوب نمی شود بلکه در هد،هرگز چنیگاه گردد و موحدانه فتوا دآ

13«سیر انفسی نزدیک شود  به قلمرو محدود سیر آفاقی حساب می اید،هرچند  

مفسران: نگاه در انفس آیات  

مدن اعضای اندام کیفیت تکوین جنین در رحم و نحوه ی پدید آیات انفسی مراد از آالف:

ن است.های آ  

  .واقعه ی شق القمر استمراد از ایات انفسی ب:

.اشاره به جنگ بدر است پ:آیه انفس  

16یات انفسی یعنی مراحل انعقاد نطفه تا مرحله ادراکآت:  

لبته  یات انفسی همان طور که عرض شد در میان مفسران اختلاف نظر هست ادر باره آ  

این اقوال میتوان گفت که که جملگی مفسران بر این که این راه جنبه های رو  در جمع

حانی و ضعیت در ان دخیل است اتفاق دارند و یا این نکته که معمولا در تفسیر ایات این 

چنینی شناخت رو ح و جسم را مطرح کرده اند که با تعابیر ما هم قابل جمع است البته 

.ه برخی از نظرات شاذ و عجیب کنار گذاشته شوداین امر زمانی حاصل میشود ک  

فاقی:آانفسی و  اه ر  

فاقیآانفسی را پرمحصول تر از راه  هفاقی راآبزرگان از مقایسه سیر انفسی و      

راه اری از هرگونه مفهوم و حصول است.این زیرا می دانند    

:ملی می فرمایندآیت الله جوادی آ  حضرت»  

ن راه خودشناسی است این راه یات دورنی و شناخت فراواآمنظور از راه انفسی سیر در   

و سعادت فزون تری را نصیب انسان می یکتر و دقیق تر از راه افاقی است صود نزدبه مق

15«کند  
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یر در علامه طباطبائی هم بعد از نقل روایات ))من عرف نفسه فقد عرف ربه(( می گوید س

.14یات افاقی استر از سیر درآ ایات انفسی مفیدت  

ن آوعوارض  ی و جسمیحگاهی بر ذات نفس و قوا وادوات روآبا  هزیرا این سیر همرا

ط و در کار و همچنین ملکه و.. تا باقی است.اعتدال و افراط و تفری  

 فصل سوم

برهان تمانع   

از چیزی  و سرباز زدنبه معنای دوری کردن «ع-ن-م»تمانع مصدر باب تفاعل ار ریشه    

؛است  

دی است.ان هم به معنای یکی از براهین توحیمتکلم حدر اصطلا  

ن حکیم است که این برهان از آبرهان تمانع یکی از برهان های متقن و خلل ناپذیرقر  

بدست می آید. یه شریفه)) لوکان فبها الهه الالله لفسدتا((آ  

عبرهان تمان وجه نامگزاری  

 ن مبنی بر فرض ممانعتآکه استدلال در  است ،این تمانعو چه نامگزاری این برهان به 

یعنی این برهان در حوزه ربوبیت مطرح شده است عدم  خدای فرضی از کار یکدیگر است

انفکاک  رافرض وجود دیگری  می داند ود خدای ثانی را دلیل به عدم دخالت او ووج

نتیجه عالم  

گیرد.می   

((17لفسدتایه))لوکان فبها الهه الالله آ سیربر  
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ت است یت و خالقیزیرا الوهیت فرع وربوبآیه))معبودان مدبر است لهه در مقصود از آ

11یه )قال یا ایها الملا ما علمت لکم مکن اله غیری(در آ« آله»مانند   

اثبات توحید ربوبی خدا و یگانه بودن مدبر عالم است نه  ،اصلی در این برهانغرض 

اثبات یکتایی و یگانگی ذات واجب یا توحید خالقیت او البته این سه مسئله به هیچ وجه 

 مستلزم توحید ذات پروردگار باالضرورة   نیست و توحید ربوبی پروردگار از هم جدا

لق متعدد ن خاار آن باشد یا ذات آغیر از آفرییدگزیرا ممکن نیست رب عالم   است عالم

.17و البته همه این اقسام در علم کلام بررسی شده است اشدو یا جهات متعدد داشته ب  

نآکاربرد واژه فساد در قر  

به کار رفته است دو معنا فساد در قران  در   

اقتصادی.....جامعه بشری-یکی نابسامانی نظام اجتماعی  

سازمان عالم هستی و فروپاشی کل نظام افرینش.و دیگری در به هم ریختن اصل   

.است قبیح ولی تنع نیستممورد اول از مباحث حکمت عملی است و م  

بر امتناع این  یصادی موجود باشد و هیچ دلیلکه در عالم نابسامانی های  اجتماعی و اقت

.مورد نیست  

نظام هستی و فروپاشی  و مورد دوم که محل بحث ما است یعنی در ریختن اصل سازمان

و  در قرآن هم ممتنع استئله این مسو  فرینش از مباحث حکمت نظری استکل نظام آ

انع می باشد.استحاله این امر هم به برهان تم  

ه پدیده های جهان حاکم است اگر زیرا با هماهنگی و انسجام غیر قابل انکار که بر هم

ن مدبر جهان یدی است و گمان شود چنین بیش از یکسمان ها وزمشود پروردگار آ ضرف

دیگر  اتذخود مستقل از در ذات وجود ها را تدبیر می کند حتما باید این مدبر و ارباب
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ثار و یکدیگر محتاج باشند که از آاگر به با خدا بودن آنان ناسازگار است، وگرنه باشند 

باهم متفاوت  نیز ذاتنیز باید در حقیقت و جوهر وم ممکنات را بر خود بار کرده اند لواز

نیز باطل فرض تعدد یقت باشند، اختلاف رخ نمی دهند و قدارای یک حاگر هر دو  باشند

اگر هم تمایز داشته  اختلاف بینشان وجود داشته باشد که مانی استزعدد درت است و

 ییگردر نتیجه علم وارده هر یک از خدایان سوای دند د باید صفاتی متمایزداشته باشنباش

پس با این مقدمه باید اده هر کدام با دیگری متفاوت است ،تدبیر و ارودر نتیجه  است

اراده  و هماهنگی پدید بیاید چون منبع علم ،جوامع و جهان پراکنده و مباین از طرف نظم

 از دو جهت است.

وناقص و فانی هستند و دیگر که اگر دو ذات  متمایز باشند هر د است البته نکته این

ن شان صحیح نیست زیرا هردو محدود و ناقص اند.واجب بود  

و اصلا موجودی پدیدار نمی شود چراکه واجبی وجود ندارد.اگراین دو واجب نباشند و 

  ...واجب دیگری فرض شود فهو مطلوب

تمانع برهان منطقی شکل                                                                                                                           

 است روشن شریفه یهآ این در (لفسدتا الله الا الهه فیهما کان لو):میفرماید شریف نآقر  

 دو به منطق در قیاس. باشد می استثنایی قیاس بسان مطرح که استدلال نوع یک که

.اقترانی است و استثنایی صورت  

 دو نآ از یکی نآ از بعد که میشود اظهار شئ دو میان یای ملازمه استثنایی قیاس در       

 ها نآ از منطق علم در که دارد خاصی اشکال قیاس نوع این میشوند اثبات یا نفی امر

،شده است بحث . 

 خورشید پس است موجود روز لکن است موجود روز باشد کرده طلوع اگرخورشید:مثال

است، کرده طلوع  

 پس نیست موجود روز لکن نیست جود مو روز باشد نکرده طلوع خورشید ویااگر

است نکرده طلوع خورشید   



 

 یا جهنتی که قیاسی گفت باید کورمذ های مثال به باتوجه استثنایی قضایای تعریف در

 غیر خدایانی اگر یدمافر  می بحث مورد یهآ در مقدمات امده استنتیجه در یکی از  نقیض

 اسقی تشکیل برای ناچار به است قضیه یک آیه این  میشدند فاسد هاسمانآ زمین بودند الله

 در است شده فحذ ثانی ءجز  ضوح و بخاطر مثال این در باشیم داشته قضیه دو باید

.میگویند مطوی قضایایی چنین به منطق  

 ملکا قیاس یک شکل به تا کنیم ضمیمه بدان را است وفمحذ که دیگری قضیه باید پس

دهد نتیجه منطق علم دقواع طبق و بیاید در  

 و سه یهآ  بزرگان و مفسران از بسیاری عقیده به است تالی البطلان لازم کهایی  قضیه نآ

 الرَّحْمَانِ خلَْقِ فىِ  تَرىَ مَّا  طِبَاقًا سَماَوَاتٍ سَبعَْ خَلقََ الَّذىِ »میباشد ملک  مبارکه هسور چهار

فُطوُرِ منِ  تَرىَ هَلْ البَْصَرَ فَارجِْعِ  تَفَاوُتٍ منِ  

«حَسِیر  هوَُ وَ خَاسِئاً البَْصَرُ إِلَیْکَ یَنقَلِبْ   کَرَّتَینْ البَْصَرَ ارْجِعِ    ثمُ  

 شود روشن که است این هدف «الله الا الهه فیهما کان لو »ما بحث مورد شرطیه قضیه در

تالی و «الله الا الهه فیهما کان لوو » مقدم بین  

 معلولمانند پیوند  پیوند نوع این و  است قرار بر منطقی تلازم و ضروری پیوند «لفسدتا» 

 این در است عالم فساد یعنی تالی برای لتع ،لههآ تعدد یعنی مقدم و است علت با

 در چون و  دانست منتفی را مقدم و علت ،تالی و معلول  نفی با میتوان که است صورت

شریفه یهآ  

 دیگر یک به یهآ دو یمهضم از است شده ثابت (تفاوت من حمن الر  خلق فی ماتری)

.میشود اثبات رب تعدد ابطال   

برهان منطقی تقریر   

 جهان لکن میشود کشیده تباهی و فساد به جهان  باشد داشته وجود خدا چند جهان در اگر

نشده کشیده فساد و تباهی به    



 

نیست. عالم در ای کننده تدبیر خداوند از غیر پس  

نعتما برهان از ابتدایی فهم   

 به تر کم میشود سعی رو همین از دارد نیقرآ و تفسیری شیوه ما کلام که این علت به

 این آیه این به برخورد در مفسران از سیاریب لهذا شود پرداخته کلامی و فلسفی مباحث

 ونظام نظم تشکیلات ویا گروه یا جامعه یا دستگاه یک اداره برای:اند کرده توجیه چنین

 نفر دو دناهبخو خانواده محیط در اگر حتی میریزد فرو دستگاه نآ گرنهو لازم است واحد

 است ممکن چگونه حالموجب از هم گسیختگی آن خانواده خواه دنکن مستقل مدیریت

 اداره را ان امور که باشد داشته حاکم خدای چندو نظم و دقت   بزرگی همه این با عالمی

 و است تامین قابل واحد مدیریت و تدبیر با تنها امور نظام واستمرار بقا این بنابر 22کند

.میشود امور پاشیدگی هم از باعث نیز حکمرانی تعدد   

است ربوبیت به ناظر تمانع برهان   

اند دانسته الهه تعدد نفی بر برهان ترین روشن و قویترین تمانع برهان متکلمان از برخی 21   

 برهان این از هم اشاعره در است شده پیگیری خاصه در که این بر علاوه برهان این و

 از یک هیچ بررسی مجال کهبرهان پرداخته اند  این تبین شرح به نیز معتزله و شده بحث

در مقام حاضر نیست  ها نآ  

علاوه بر این برهان تمانع از جانب فلاسفه به شدت نقد شده است وجناب ابن سینا این 

«22نارسا وبی مقدار میشمارد » برهان را .   

 از بسیاری عقیده بهد میکن فرض خطابی و اقناعی دلیل را ان سهروردی جنابوهمچنین  

 تصوری مبانی با  که شده گرفته مومیع تصورات از تمانع برهان مبادی متقدم فلاسفه

فتمه قرن متکلمان از خی بر همچنین  است گار ساز نا جود الو واجب مبحث در   فلسفی  
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 مسکوت را برهان این خود اثار در  طوسی خواجه دارند انتقادی یکرد رو برهان این به هم

23انتقاد نموده است بدان خود اثار از یکی در و است اشتهگذ  

 از برخی همبعضی دیگر و اند دانسته کردنی رد را قاداتتان همه شیعه متکلمان از برخی

برهان تقریر دیگر ای عده اما اند پذیرفته را نقدها   

 است تعدد قطعی لازمه که ها اراده تزاحم پیمودن با که اند پیموده جدید های شیوه از را

 که است متعالیه  حکمت  برمبانی استوار ،ن تقریرای میمانند مصون اشکالات از بسیاری از 

آن وناسازگاری مفروض خدایان اختلاف به تمانع برهان فلسفی  تبیین در آن پیروان  

کنند می بیشتری توجه آفرینش جهان در تدبیر  وحدت با   

 ربوبیت در توحید به ناظر را تمانع برهان 211 صفحه الحکمه نهایت در طباطبایی علامه

 فرض دیگر عبارت به و است عالم برای  مدبر» چند وجود لازمه که ادعا این بر و دانسته

از این رو ماهم برای تقریر برهان تمانع از همین شیوه استفاده « 26.میداند محال را رب چند

 خواهیم نمود. انشا الله  

تمانع برهان  تقریرجامع   

 حاکم هستی جهان ها پدیده همه بر که انکاری قابل غیر انسجام و هماهنگی به توجه با

 خدایان باید حتما یکیست از بیش زمینو ها آسمان پروردگار که شود فرض اگر است

دارای همه اگر چون باشند یکدیگر از مستقل خود وجود و ذات در مدیر ارباب و مدبر  

 شخص از که تدبیری هر زیرا نیست شخص تعدد و تکرار به نیازی باشند حقیقت یک 

میشود حاصل نیز اول فرد از است ساخته مدو  

 جهت از را آنان و بودند معتقد متعددی خدایان به که میگوید سخن مشرکانی با قرآن و

 از غیر خدایان از هریک واراده علم درنتیجه  میدانستند متفاوت بایکدیگر ذات و جوهر
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 تدبیر مقامارادی هر کدام سوای دیگری میباشد. و در نتیجه  و علمی نظام و است دیگری

  است دیگری از غیر هرکدام

 بشری جوامع و هم از جدا عینی های نظام ،شده فرض خدایان تعداد به باید این بنابر

نمیرود انتظاراین امر  ءجز دتعد از زیرا ،باشد موجود خارج در ناهماهنگ   

 فرو کورمذ نظام حتما باشند نظام یک پروردگار و آفریدگار بخواهند  آنها ی همه اگر

 آن در تباینی هیچ و میشود دیده منسجم و هماهنگ های نظام جهان در چون و میپاشد

25است منتفی هم تدبیر تعدد پس نیست  

تمانع برهان شبهات  

 شایسته هرکدام که اند کرده هایی اشکال برهان این به فلاسفه گذشت قبلا که طور همان

.شود بررسی خود جایگاه در است  

کرد خواهیم بررسی را اشکال سه اجمالا ما  

نباشد موجود عالم در تدبیری هیچ و نباشد موثر خدایان از یک هیچ اراده و علم(1  

ددخالتی نداشته باش دیگران ه باشدودنتدبیرکن خدایان از یکی تنها(2  

 از یک هیچ که است این اول فرض لازمه زیرا است واضح فوق های اشکال بطلان: پاسخ

است و فرض خلاف این و نباشد مدیر خدایان اشند و این خلاف خدایا مدبر عالم نباز  

 وجود عالم در مخلوقی و موجود هیچید با ثانیا فرض از موضوع بحث خارج است و

24و عدم خلقت هم ناشی از عدم تدبیر است   نباشد جهان در تدبیری هیچ و باشد نداشته  

پس دیگر خدایان در  ،پاسخ پرسش دوم هم چنین است که اگر یکی از خدایان مدبر باشد

بر  خدایی را هم در شانی از شئون ناقص هستند واین محدود بودنشان ابطال فرضیه چند

 دارد 
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 الامر نفس و قتحقی خلاف آنها از هرکدام و شوند هماهنگ بایکدیگر خدایان همه(3

مصون معصوم رهبر دو همانند و نکنند اراده  

ندهد رخ آنها اراده و داعی بین اختلافی تا باشند عملی و علمی های لغزش از   

 انسان و بذات حکیم خداوند که است جهت این از معصوم انسان و خدا بین فرق:پاسخ

حق منشاء خداوند  است بالعرض حکیم معصوم   

(  انعام-الیّ یوحی ما الا اتبع ان)است حق تابع معصوم و( 42 عمران آل - ربک من الحق

52) 

 و میگیرد سرچشمه خداوند واراده علم از ودش یافت خارج در که مصلحتی یا حکمت هر

است  اراده و علم تعدد فرض او تعدد فرض  

 اگر گذشت تقریر در که همانطور است مختلف های نظام و متباین های جهان ومستلزم 

 های ونظام ها آفریده و بود خواهدنیز متفاوت  او ذاتی صفات شود فرض متعدد خدا ذات

خواهد  متفاوت نیز   اوست خاص تدبیر و علمی های نظام از پیروی به هریک خارجی

 شد

است محال داعی اتحاد و یگانگی صدور آنان ذات وبیگانگی خدایان صرف تباین از و  

 موجب اختلافی چنین و است مدبران حقیقی اختلاف و پروردگار تعدد تمانع برهان اساس

نظام ریختن هم در و اراده و علم اختلاف    

 طوسی شیخ و صدوق شیخ مانند اسلامی دانشمندان که است دلیل همین به میگردد هستی

25رااختلاف اراده دانسته اند  برهان این اصلی محور حلی علامه و  

 برهان  تمانع در  روایات

شام بن حکم از امام صادق )ع(سوال می کند )ما الدلیل علی ان الله واحد؟ه  

                                                           
34توحید در قران ص 2۱ 



 

تمام و از صنع کما قال عزوجل لو کان فیه ما الهه الا الله و قال )ع( اتصال التدبیر و 

21لفسده(  

و همچنین فتح بن یزید گرگانی در ضمن سوالاتی از امام رضا)ع( از ان جناب می پرسد 

 ایا چیزی که موجود نیست خدای قدیم می داند؟

 اگر موجود بود چه گونه بود؟

27ل:لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا(قال)ع( و یحک ان مسائلک لصعبه اما سمعت الله یقو
 

   

فطری شناسی خدا   

 مورد در سپس و میباشد آن طول طرف از چیزی شکافتن معنای به فطر ماده از فطرت واژه

 پرده در هم شکستن  معنای به آفرینش کهن جا آ از و 32است رفته بکار شکافتنی هرگونه

 آفرینش نوعی معنای به فطرت واقع در پس است شده اطلاق فطرت بدان است نیستی ی

 و خلقت خاص میباشد.

 روانشناسی علم علمای حتی و مذاهب و ادیان اندیشمندان میان در فطرت درباره

 در را راهی امر این تبین در کدام هر.   است کثیر میان این در هم اختلافات و گفتوگوست

 صرفا هم دیگر ای عده و .اند نموده تقریر برهان عنوان به را نآ ای عده و اند گرفته پیش

 فلسفه و کلام در بحث این که این بر علاوه  .اند کرده فرض دینی درون مباحث از را نآ

 به بدیهیات گانه شش انواع از یکی هم منطق در فطریات شود می مطرح النفس علم و

 به نیاز و است «هاعم ساتها قیا »که یند میگو قضایایی به منطق در فطریات میرود شمار

 تبیین به نیاز و است حاضر ذهن در قیاسشان اما دارند قیاس حالی در ندارد لال استد
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 میان در که این بعلاوه داد حواله دیگر مجالی در باید را فوق مسایل همه بررسی که ندارد

.دارد موافقانی و مخالفان مسیله این هم غربی اندیشمندان   

 و تحصیل به نیازی و دارد حضوری علم به تکیه  که است براهینی از یکی فطرت برهان

.میشود یافت السویه علی ها انسان ی همه در زیرا نیست آن در هم اکتساب   

  

 فطرت در قرآن

میشوده استفاده آیه چند مجموع از فطرت راه از انسان توحیدی بینش  : 

 که است این معنا این لازمه( 21 الغاشیه)مذَُکِّرٌ أَنتَ إِنَّمَا فَذَکِّرْ میفرماید کهیات تذکر:آ(1

 در تذکره زیرا باشد داشته آشنایی سابقه توحید بویژه دین کلی خطوط به نسبت انسان

 .میرود بکار آوری یاد معنای

یات نسیان:(آ2  

( 17الحشر)الفَْاسِقُونَ هُمُ أُوْلَئکَ  أَنفُسَهمُْ فَأَنسئَهمُْ اللَّهَ نَسوُاْ کاَلَّذیِنَ تَکُونوُاْ لَا وَ:   آیه در

سابقه که میشود استفاده جایی در هم نسیان تعبیر   

  است شده فراموش اکنون که باشد بوده موجود آشنایی

به ذات اقدس اله:ایی (گرایش های وهله 3  

 هُمْ إذَِا البْرَّ إِلىَ نجئَّهُمْ فَلَمَّا الد ینَ لَهُ مخلُصِِینَ اللَّهَ دَعوَُاْ الْفُلْکِ فىِ رکَِبوُاْ فَإذَِا: آیه در

شده نکته این به اشاره( 45 العنکبوت)یُشْرِکوُنَ  

 و زداید می را الحاد و شرک غبار و میخواند را خداوند مخلصانه مضطر انسان که است 

میکند آشکار را توحیدی ضمیر  

 حدیث مثل ،روایات در تطور و ودقت  میثاق آِیه ی ضمیمه به گانه سه آیات به توجه با

(ع) عبدالله ابی عن سالم بن هشام عن»  :شریف  



 

 فطرتا انسان که کرد استفاده  میتوان 31«التوحید قال: علیها الناس فطر التی الله فطرت قلت 

را  متعال خداوند حضوری علم با و  

 خدا است ای قوه انسان ذات در که است این فطری خداشناسی از ومنظور میشناسد 

 و میشناسد هم را شرو  خیر و دارد گرایش متعال خداوند به بدان باتوجه انسان و  شناس

 مبارکه سوره در میکند فرض ممدوح را ایمانو  میشمارد مضموم را گناه، میدهد تمییز

32«ها تقوا و ها فجور فالهمها سواها وما نفس و»میفرماید شمس  

 مسیری تواند نمی الهام این و میشناسد را شر و خیر الهی الهام واسطه به انسان این یعنی 

 (تاله) را انسان ممییز لفص بزرگاناز یای عده روست همین از باشد فطرت طریق از ءجز

همان یعنی  

اند نموده فرض خدایی فطرت .  

 فرق میکنیم عرض اشاره سبیل بر هم باز و میطلبد یدیگر مجال فوق اقوال بررسی البته که

حصولی که فطری شناسی خدا میان است  

 شناخت همان نوع این از حصولی شناسی خدا حضوری فطری شناسی خدا با است

 ندارد تصدیق به نیازی انسان شناسی خدا عنو این در است فطری عقل با سبحان خداوند

که  نآ شبه یا بدیهی است شناختی زیرا است مشخص کاملا شناخت نوع این وضوح زیرا  

 مصادیق از یکی شناسی خدا نوع این واقع در.  ندارد نیاز نآ درک برای ذهنی دلیل 

 ثبوت یعنی است منطقی ثانویه بدیهیات اقساماز  منطق در  فطریات  است منطقی فطریات

است ونیاز حاضر درذهن همواره که ایست واسطه سبب به موضوع برای ها نآ در محمول

 عده این ی عقیده به پس  است مسلم و بدیهی خود و  ندارد کشف به نیاز و  به برهان و

 احتیاج و است فطریات نوع از و منطقی بدیهات از است موجود خدا قضیه ندانا منطق از

او دهن در قضیه اصل و اورد بدست ندارد که را تاچیزی بکشد زحمت شخص که نیست  
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 و عمق در انسان که است این فطری حضوری شناسی خدا از منظور لی و  است حاضر

اضطرار و اضطراب در و خود جود  و لفظ نه ان در و کرد خواهد درک را ای رابطه چنین 

 باز اما شود واقع غفلت مورد رابطه نوع این گرچه میشود ح مطر ای واسطه نه و قضیه نه

33امد خواهد قضیه برهان الله انشا که میکند درک خود جان با را ان مضطر انسان    

فطرت آیه بررسی  

 لَا  عَلَیهْا النَّاسَ فَطَرَ الَّتىِ اللَّهِ فطِرَْتَ  حنَِیفًا لِلد ینِ وَجْهکََ فَأَقمِْ  آیه در متعال خداوند 

وَ الْقَی مُ الد ینُ ذَالکَِ  اللَّهِ لِخَلقِْ تَبدِْیلَ   

 نموده ارائه را گوناگونی نظرات فوق آیه در مفسران( 32 بقره)یعَْلَمُونَ لَا أَکثْرَالنَّاسِ لَکنَِّ

.اند   

 را مسئله این ایی عده یا و اند نموده دین کلیات بودن فطری به حکم باره این در ایی عده

و پرستی خدا بودن فطری به  و خداجوست فطرتا انسانی هر یعنی اند کرده تفسیر یدتوح 

مقدمه این به توجه با 36دارد وجود او ذات در خداشناسی حس   

 خاص ساختمان طریق از را برهان این ایی عده اند نموده فطرت طریق از برهان اقامه به

 این از ما که  میباشد روح اثبات مستلزم تقریر نوع این که اند کرده تقریر انسان روحی

:است این قضیه برهان اجمالا رفت نخواهیم پیش طریق   

است مجرد موجودی انسان  

میکند سح اکتسابی غیر صورت به را خود خالق و فاعل مجردی موجود هر   

میشناسد را خود خالق حضورا انسان پس  
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 همان روح ، است مجرد موجودی روح و است روح از انسان هویت قیاس این اول مقدمه

 ثبات اجمالا هم روح تجرد وجود دلیل و میکنیم من به تعبیر آن از که است چیزی

است شخصیت   

 و وجود و است خود علت به الربط عین معلول فلسفی نظر از قیاس این دوم مقدمه

 علت از غائب نمیتوانئ مجردی معلول چنین است علت استقلال و وجود به معلول استقلال

 .باشد

 

فطرت برهان بررسی  

 امید شداید و ها تنگنا در: مایند میفر نحل سوره 53 یهآ ذیل طباطبایی علامه مرحوم   

 بخدای استغاثه و .است انسان فطری  شدن او دامان به دست و  الاسباب مسبب به  بستن

 انسان امید که شدایدی هجوم و مصایب با خورد بر هنگام در او درگاه به تضرع و متعال

 ندارد شک ان در در احدی که ضروری است مطلبی میشود قطع ظاهری علل و ازاسباب

 لکذ مع باشد نیاورده ایمان سبحان خدای به و باشد نداشته دین که هم چند هر انسان اری

 که یابد می نماید عهاجمر خودوبه  کند رجوع خود وجدان به اگر دشدائ هجوم هنگام در

.است بسته دل یجای به هنوز و هنشد قطع امیدش                            

 است دلیل امید وجود همین پس یابد تحقق ای کننده وار امید بدون امیدی نیست ممکن و

 انسان در حالتی هر تحقق که همچنان شود می ده بر امید او بر که است کسی جود و بر

 در تعلقش رفط بدون...  کراهت و اده ار و بغض و حب مانند باشد ان در تعلق معنای که

 ممکن نباشد ممکن ای ذبه جا و مطلوب و مراد خارج در اگر پس نیست ممکن خارج

 و از خالی که است موجوداتی تمام حال این و کند پیدا تحقق جذبی طلب و اراده نیست

 امید مفهوم بودن اضافی بر استوار فطرت برهان بر طباطبایی علامه استدلال    35نیستند ضع

.است    
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 ناگزیر شود تعقل یکی اگر تحت فوق و ومعلول علت مثل: دانان منطق کلام در تضایف

 از هردو و نیست فرض  قابل تنهایی به ف طر کو ی گرفت نظر در باید راهم دیگر طرف

 استدلال در شوند رفع نیست جایز و میشود انتزاع هم همراه که هستند جودی و امور سنخ

  نمیشود فرض متعلق بدون و است اضافی مفهوم یک رجا که شده فرض چنین فوق

 صوری واسباب علل همه از انقطاع حالت در»:مایند میفر املی جوادی الله ایت حضرت

 طبعامضاف و است موجود امید یعنی مضاف پس  دارد جود و بالفعل تخلص به امید اصل

 مضافی از جودی و الیه مضاف انفکاک اید می لازم وگرنه دارد وجود نیز خدا یعنی الیه

 و اراده پیوند مانند مرجو و رجا ارتباط زیرا است محال واین باشد جود مو الفعل با که

 دو از یکی تنها است محال و است وجودی خاص ربط محبوب و محبت ی رابطه و مراد

    . 34باشد جود مو وجودی ربط طرف

 ع رجو برای که اورذه فطرت و انسان کتاب در ابادی شاه مرحوم را استدلال این شبیه

مراجعه کنید323به کتاب گرانسنگ فطرت در قران اثر علامه جوادی املی ص   میتوان  

                                                                                                                                                                         

اخلاقی برهان یک فطرت نابره  

 رو همین از. 35 اند دانسته متعلق اخلاقی براهین به را فطرت برهان بزرگان از برخی  

 تقریر در میشود مشاهده که طور همان  دارد مختلفی ی ها تقریر اخلاقی براهین اند فرموده

 استفاده محبت یا رجا مثل متضایف مفاهیم دادن قرار سط و حد از ای عده فطرت برهان

 به انسان بودن مجرد و اگاهی خود طریق از ای عده شد کر ذ که طور همان ویا  اند کرده

اند پرداخته مطلب بررسی  . 

 اخلاقی های برهان زیرا میگیرد قرار تحلیل مورد انسان دجو و عملی بعد فطرت برهان در 

 به هستند عملی عقل حوزه در که اخلاقی مسایل تحلیل طریق از که هستند ان صدد در
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 متوجه مستقیم فطرت برهان شده ارایه تقریر به باتوجه ناچار به پس.  بپردازد خدا اثبات

است جود مو بالفعل انسان ضمیر در که است انسان عملی بعد  

  اشکال ها:

   ؟موجود است همگان در است فطرت برهان وسط که حد  محبت یاآ

 به رجا این میشود سوال حال دارد غیر به امید خاص حالت در مضطر انسان شد عرض   

 یافت عادی حالت در ها انسان همه در ایا و  خیر یا ست ها انسان همه در جو مر

یانه ؟میشود   

 یا شخص به زندگی امور در یا و میکنند ک در را محبت ها انسان همه که این در

میتوان  این مسئله را استقرا ناقص دانست  بله لکن ندارد بحث جای دارند امید اشخاصی

 زیرا اولا در همه انسان ها بررسی نشده است و ثانیا ممکن است در نوادر یافت نشود. که

 در حالت  اضطرار

 اشنا کاملا رجا یا و محبت مفهوم با ما همه اجمالا ولی نداشته باشد خداوند سوی بهدیام 

از وجدانیات ماست . و میدانیم این مسئله  هستیم  

 این از  «علیها الناس فطر التی الله فطرت » ماید میفر فطرت فراگیری درباره شریف قران

همه در فطرت که کرد استفاده میتوان سیاق  

 انسان همه در اله اقدس ذات به نسبت انسان علاقه و عشق ان یعنی دارد جود و ها انسان 

برداشت هم تاروای از معنا این  هست ها  

 علی لد یو لود مو کل )ماید فر می کلیه ی جبه مو سان یه روایتی در که چرا میشود 

است.  ق فو قول ید مو که  31(الفطره  
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 ض فر متعلق بدون و ددار مقابل طرف به نیاز رجا یا و محبت شد ره اشا هم فی طر از 

 نه است متعال خداوند رجا مقابل ف طر بدانیم کجا از که این دیگر سوال حال شود نمی

؟محدود جود مو یک   

 بی رس یاری یک رجا این  مقابل ف طر که  گرفت نتیجه میوان هان بر د قیو به جه تو با

 از که قید این با  شده فتار گر دربلایی انسانقتی و شت گذ برهان تقریر در.  است نهایت

قران  مودهفر به و کند امید سلب ها امید ی همه از و شود امید نا اسباب همه  

.  است مستفاد شریفه ایات ظاهر از برداشت این که .نماید خداوند سوی به رو مخلصانه

 شد ض عر هم فی طر از ندارد معنا محدود به امید مقامی چنین در که است واضح پر پس

.ندارد معنا متعلق بدون امید .  

 همگانی امری فطرت اگر که است این پیگیری قابل مقطع این در که ی دیگر سش پر

 از بزرگان از ای عده ی بقیده یا و میشود یافت ها انسان همه در شریفه ایات طبق و  است

 خارجی بروز ها انسان همه در چرا حساب این با پس است وجدانیات یا و فطریات قسم

؟ندارد   

 و شداید هنگام گوید می فطرت برهان است شن رو قبل مطالب از هم پرسش این پاسخ

 مخفی انسان فطرت یمعاص و هوس و هوا ، امیال بنابر عادی حالت در زیرا، فتاری گر

 به اشاره(  دسسیها من خاب قد و) ماید میفر شمس مبارکه سوره در که چنان  میشود

 تاله و الهام درباره  قبل در که چنان دارد واهیخخدا و باوری خدا الهام  ان کردن مخفی

 شریف قران باره این در نیست هم شدنی ش خامو انسانی فطرت البته.  شده صحبت الهی

 در افرینش و است حکیم متعال خداوند اولا چون چرا  «الله  لخلق تبدیل لا »ماید میفر

 کند ض عو فطرت را تواند نمی کسی ج خار از ثانیا و  است احسن حکیم خلقت نظام

 تضعیف د صد در لعب و لهو و شهوات با انسان فا صر پس .ندارد را کار این توان چون

 شریفه ایه طبق بیافتد بلا دام در انسانی چنین اگر هم این  اوصاف با اید می رب فطرت

.خواند خواهد  را خدا مخلصانه گذشت که ملک سوره    



 

   نتیجه

 کنش منبع هم فرد هر اعتقادات و  است حید تو بشر گی زند مسایل ین تر اساسی از یکی

 نزول را خود و است ناب حید تو دار داعیه که شریف قران رو این از .میشود شخص یها

 ذات فی معر برای بودن هادی و بودن سهل شاخصه با داند می حکیم علی جانب از یافته

و  میباشد طبیعت ساده و سهل مسیر در کنکاشت اولی که انفس و افاق طریق از اله اقدس

 برای رس دست قابل و سیر غیر سالک اولی در که است انسان خود مسیر در سیردومی 

 دریچه از و خود جانب از انسان و است یکی مسیر و سالک هم ثانی در و است همگان

 و اول مسیر از تر صعب مراتب به مسیر این که دازد میپر حق ذات شناخت به خود نفس

.حضوریست  علم بر مبتنی   

 که این اجمالا خیر یا است شده  اقامه برهان حید تو برای قران در ایا که این م دو نکته و

 اما و شده اقامه برهان رب بودن احد و ربوبیت اثبات مثلا و  الهی یاسما و تصفا برای

 گر گفت میتوان جود و اصل درباره برهان اقامه باره در نظر اهل های ی رگیپی در حاصل

 چنین هم نزول جو اصلا و گرفته ض مفرو  را اله اقدس ذات قران در متعال خداوند چه

 اقامه هم حید تو اصل بر ایات کیب تر با یا و التزاما میتوان ایات لای لابه از اما بوده

نمود  برهان   

 میباشد مانعت برهانخدا شناسی افاقی   ق شقو از یکی : انفسی و افاقی شناسی خدا اما و

 رسید ق فو نبیجه به میتوان استثنایی قیاس یک از که است رب یگانگی  اثبات صد در که

ندارد وجود کننده تدبیر و مدیر یک جز عالم در که نمود اثبات و    

 افرینش نوع رد   است ت متفاو دات جو مو تمام با سانان افرینش: فطری حید تو اما و

 میشود یافت ها انسان همه در که دارد جود و الهی هلتا و یی خداجو حس عی نو انسان

 اام شود مخفی شهوات و شرک پرده پس در  باوری خدا حس این است ممکن چه کر

 وقت ان امد فتار گر مادیست اسباب همه قاطع که عظیم بلای دام در انسان که همین

.است مستفاد شریفه ایات از همگی کور مذ معانی این خواند خواهد را خدا مخلصانه  .        
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